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دختر نوجوان که توسط پلیس دستیر و به کلانتری منتقل شده بود، گفت که طلاق و ازدواج مجدد
پدر و مادرش او را آواره خیابانها کرده است.

دختر ۱۷ سالهای که به خاطر رفتارهای نامتعارف در خیابان و فرار از منزل به کلانتری امام رضا (ع)
مشهد هدایت شده بود، درباره سرگذشت تاسفبار خود به کارشناس اجتماع کلانتری امام رضا(ع)
مشهد گفت: پدرم مردی ببند و بار بود و به خاطر رفتارهای خیانتآمیز در زندگ هیچگاه نتوانست
شرایط آرام و عاطف را برای خودش فراهم کند و به همین دلیل چند بار ازدواج ناموفق داشت. من هم

تفرزند و حاصل چهارمین ازدواج او بودم.

پدرم اگرچه شغل آزاد داشت و از درآمد خوب هم برخوردار بود، ول مادرم نیز نتوانست روابط آزاد و
غیراخلاق پدرم را تحمل کند و به این دلیل هم زمان که من کودک خردسال بودم از او جدا شد و بدین

ترتیب سرنوشت من نیز به سراب ی زندگ آرام گره خورد.

هنوز ی سال از ماجرای طلاق پدر و مادرم نذشته بود که مادرم با مرد دیری ازدواج کرد و مرا نیز با
خودش به شهرستان برد. چند سال بعد، هنام که به سن نوجوان رسیدم، متوجه ناههای غیرعادی
ناپدریم شدم که هر بار قصد داشت برایم مزاحمت ایجاد کند. موضوع را به مادرم گفتم، اما او تهدیدم

کرد که این چرندیات را جای دیری بازگو ننم!

وقت دیدم مادرم به حرفهای من توجه ندارد، سر ناسازگاری با ناپدریم گذاشتم، به گونهای که او از
رفتارهای خشن و فریادهای من خسته شد و تصمیم گرفت مرا به بهزیست بسپارد. مادرم نیز که منتظر
چنین فرصت بود تا مرا از آن شرایط تلخ نجات دهد، با پیشنهاد او موافقت کرد و بدین ترتیب من در ۱۲

سال راه بهزیست شدم.

هنوز ۲ سال بیشتر از این ماجرا نذشته بود که دوباره مادرم به سراغم آمد و مرا از بهزیست تحویل
گرفت. با وجود این، کینه و نفرت من از ناپدریم پایان نداشت و نمخواستم در کنار او زندگ کنم. به

همین دلیل و با موافقت مادرم به شهر دیری رفتم و در آنجا مشغول کار شدم.

در ی فروشاه لباس فروشندگ م کردم که در همین روزها مورد توجه مردی متاهل قرار گرفتم.
زمان فهمیدم او متاهل است که دیر دیر شده بود و من در آن سن و سال احساس مکردم او به من
علاقــه دارد و متوانــد مــرا خــوشبخت کنــد چراکــه هیچگــاه طعــم جملات محبتآمیــز و عاشقــانه را در

خانوادهام نچشیده بودم و از خلأهای عاطف زیادی رنج مبردم.

متاسفانه آن مرد از ناآگاه و احساسات کودکانه من سوءاستفاده کرد و بعد از آنه چند ماه طعمهای
برای هوسرانهایش بودم، به طور ناگهان و با بهانهای بیخود رهایم کرد. این موضوع چنان روح و روانم
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را به هم ریخت که دچار افسردگ شدید شدم و برای مدت در بیمارستان روانپزش تحت درمان قرار
گرفتم.

در همین روزها بود که بعد از سالها پدرم را پیدا کردم و به سراغش رفتم، اما او هم با زن دیری ازدواج
کرده بود و زندگیش اوضاع مناسب نداشت. نامادریم وقت فهمید که پدرم دختر دیری داشته است
بهشدت با حضور من در خانهاش مخالفت کرد و درگیری بین آنها شروع شد. دیر چارهای جز فرار از

خانه نداشتم!

دوباره بیماری روح و روانیم شدت گرفت و من در کوچه و خیابان های شهر سرگردان شدم که تا
اینه توسط نیروهای انتظام به کلانتری منتقل شدم. اگرچه مدانم مسیر زندگ را اشتباه رفتهام و از

رفتارهای خودم پشیمانم، اما هیچ آشیانهای ندارم و در منجلاب دست و پا مزنم.

در پ ادعاهای این دختر نوجوان و با دستور سرهن عل اصغر زرینکاسه رئیس کلانتری امام رضا
(ع) مشهد، کارشناس اجتماع با پدر این دختر نوجوان تماس گرفت تا او را به آغوش خانوادهاش

بازگردانند، اما پدر او حاضر به پذیرش دخترش نشد.


